
 

 

  
  

  *خارجي تباعِاَ حقوقِ رعايتسعدي به كارگزاران دربارة  تعليمات
  عسكري ابراهيمي جويباري             

  استاديار زبان و ادبيات فارسي
  ايران - ساري واحد  - دانشگاه آزاد اسلامي                                 

  چكيده
بايد . اَتباع خارجي استحقوق  رعايتتعليمات سعدي در هدف اصلي اين مقاله، تبيين 

شرايط و داراي  روابطاين . بوده است ناپذيرامري اجتناب بازها از ديرروابط بين ملتّگفت كه 
سعدي . كنندمي تبيينبراي سياستمداران  بزرگان قومانديشمندان و  ،كه اغلب هايي استزمينه

را از جواني آغاز كرده و بيش از سي سال  و پرورش تعليم كهاز جمله انديشمنداني است 
كارگزاران با  در چگونگي بر خورد وي. را در كارنامة خود داردگون جهان سفر به مناطق گونا

. يني و فرهنگ غني ايراني اوستبيگانگان داراي منشوري است كه برخاسته از تعليمات د
 و ها تپسندد و رفق و مدارا با ديگر ملّسياست را در صورت همراه شدن با اخلاق مي

در اَتباع خارجي را به طور خلاصه، شيخ شيراز . داندرا رمز مؤفّقيت و پيشترفت ميها مذهب
عدم تجاوز به خاك همسايگان و ه و تقسيم كرد يبغر و هار دستة بازرگان، مسافر، سفيرچ

داده نند، مورد تأكيد قرار كزندگي مي هافراهم آوردن امنيت براي رعايايي كه در دو سوي مرز
سنّت دير باز ايرانيان باشند و اين در امان مي پيام ابلاغ ازقبل و بعد  ،سفيران از نظر او .است

كشور نيك نامي مجموع، بسامد موضوع  در .نداهز بر آن مهر تأييد زدسماني نياست كه اَديان آ
. المللي داردنقش اساسي در روابط بين ،در رعايت حقوق اتَباع خارجي و پرهيز از بد نامي

       .هاي بلند اوستانديشه ازحكايت  سعدي به اتَباع خارجي، رويكرداين نگاه و 

  ، غريبمسافراتَباع خارجي، بازرگان، سفير،  و سعدي: يكليد هايواژه
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نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي فصل  
 دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

  1392 تابستانـ  شانزدهم: شماره پياپي
34تا    11از صفحة    
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  مقدمه
       منتشرلاعات به سرعت اي كه در آن اطّها جهان را به يك دهكدهامروزه رسانه

ريز و درشت يك كشور بر ديگر تمامي حوادث و مشكلات  .اندد، تبديل كردهگردمي
بنابراين؛ يكي از موضوعات مهم و كليدي كه در پيشرفت و ترقّي . كشورها اثر مستقيم دارد

اي دارد، حسن روابط با ملل دنيا به ويژه با همسايگاني است كه با عمدهيك ملتّ نقش 
آنان بيش از  آنان مرز مشترك دارد و آمد و شد و روابط تجاري و سياسي و فرهنگي

هاي بلند و ، همواره مهد انديشهي طولاني در فرهنگ و تمدنايران با سابقه. ديگران است
زيستي مسالمت آميز ايرانيان با ملل دنيا به هم اگر سير تاريخي فرهنگ .معنوي بوده است

را هم پيش خاطر » الناس علي دين ملوكهم« :طور اجمال بررسي شود و حديث معروف
چنان كه در  .باشدآنان ميكامل از ي اپيشداديان، فريدون فرّخ نمونه گفت كه از آوريم؛ بايد

  :نامه آمده استشاه
  بگـرديد  و   ديــد   آشكار  و   نهــان  ريدون  به  گرد  جـهانوزان  پس  ف

  هر  آن  بـوم  و  بر، كـان  نه  آباد  ديد  هر آن  چيــز كــز راه   بيداد  ديـد
  چنانــك  كــز  ره  شهــرياران   سزد  به  نيكي  ببست  او  همه  دست  بد
  ،  ســرو   گلبن  بكشتجايِ  گيــابه   بياراست گيتـي  بِه   سانِ   بهشــت

  )1/ 59 -60:  1370، فردوسي(            
توان به عنـوان  از ايران باستان، هخامنشيان به ويژه حكومت كورش و داريوش را ميو      

  :اند كهشواهد مستند و ارزنده ياد كرد تا جايي كه بيگانگان نيز اعتراف كرده
كورش بنياد نهاده و داريوش دوباره به آن وحدت بخشيده وري پهناوري كه تدر امپرا«

 .، آزادي ديني داشتندهخامنشيان بودند رواييتحت فرمان هايي كهبود، تمامي ملت
ا به پيروي از دين خود وادار   هاي ديگر رپادشاهان بزرگ، دين التقاطي داشتند و ملت

  )91: 1375هوار، (» ... كردند نمي
  :  امانيان نيز اين روند ادامه يافتالبته در عصر س

اشتياق صاحب ] 193-194: 2ج . تاريخ مردم ايران[زرين كوب عبدالحسين به گفته «
منصبان و امير ساماني در اين عهد آن چنان به جمع اخبار بلاد و تحقيق در آداب و رسوم 
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بود كه درگاه ويژه جلب مسافران و غريبان مناطق دور دست ه ملل و اقوام گوناگون و ب
ي عظمت دستگاه امير گردان ساخت و شهرت بخارا و آوازهامير نصر را محل تردد جهان

  )    241 :1382، هروي(. امراي اطراف كرد ي حكّام ونصر، آن جا را به تدريج، مورد توجه
د قـرآن كـريم و   هاي بلنانديشهتعليمات و دار ايراني هنگامي كه با فرهنگ كهن و ريشه

ن بـزرگ  شاعران و نويسـندگا  ،فتيا به اوج ترقيّ و پيشترفت دستشد سنتّ نبوي عجين 
اگر . هاي آميختگي اين دو تمدن استنمود شهرت جهاني دارند، از جملهپارسي كه امروزه 

فردوسـي،  : ادب فارسـي ماننـد   هاي جهان شمول بسياري از بزرگـان انديشهتعليمات و چه 
 تمامي مرزهاي جغرافيايي، سياسي، نژادي و ديني را درنورديـده اسـت؛   ...  مولوي و عطار،
 سن روابط با ملل دنيا و رعايت حقوق ح؛ يعني توجه به موضوع مورد بحثسعدي در ولي 

توان در اين زمينه تدوين كرد، منشوري كه با كنكاش در آثار او مياَتباع خارجي با توجه به 
به  اي سي؛ بلكه در ادب جهاني، هيچ شاعر و نويسندهدر واقع، در ادب فار. يك استثناست
از بـين تمـامي   ايـن كـه   . و يكتايي خلق جهان سخن نگفته اسـت از يگانگي ، مانند سعدي

گردد، دليلي بر جهاني بودن سر درِ سازمان ملل ميت بخشِ اشعار او زينانديشمندان جهان، 
  :اوست تعليمات

  كـه   در   آفرينش   زِ  يك   گوهرندبني   آدم   اعضايِ    يـكــديگرنــد      
  دگــر   عضــوها   را   نمـاند   قـرارروزگار        چو  عضوي  به  درد   آورد

  يـايد   كـه   نــامـت   نهند  آدمـنشتو  كز  محنت   ديگران   بي  غمـي       
  )87: 1368سعدي، (  
به دو آيين كشورداري  ،توان گفت كه در تعليمات اوآثار سعدي ميدر با كنكاش       

مربوط به امور داخلي  عمده سخن شيخ شيراز. گرددرجي تقسيم ميبخش داخلي و خا
و محور اساسي آن بر عدالت، محبت،  بارة آن سخن گفته استبه تفصيل در است كه

در  و استوار استو غيره  و آباداني كشور رعايت حال رعيت، توجه به اهل شمشير و قلم
ترين دغدغة او اين مهم -تحت تأثير مستقيم بخش داخلي استكه  -بخش روابط خارجي

سبب موجبات آزار اَتباع خارجي را فراهم آورند و او و اطرافيان  انمبادا كارگزارست كه ا
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بدنامي در آثار سعدي بسيار  عات شومبِو تَ موضوع نيك ناميبسامد  ،بد نامي كشور گردند
  :گويداز جمله مي. بالاست

       » .بنددنامي بر شهر و ولايت خود ميآزارد، درِ خير و نيكپادشاهي كه بازرگانان مي«
  )56: 1368سعدي، (

  شاه تنگ   بيني    رعيت    زِ  كه   دلمخواه      كشور  و  مرز  آن   فراخي  در
   غَور   به رسد  پيش  بين  اين سخن را جور       زِ   دـآي  نامي   دـب  و  خرابي 

...)  و 851، 778، 492 ،247:همچنين 228-9 ؛همان(  
نيك نامي يك كشور در بين ديگر كشورها، سبب معتقد است كه شيخ شيراز همچنين 

كشور شوند و همين آن تا بازرگانان، مسافران، سفيران و غريبان رغبت نمايند وارد  گرددمي
  :ستنده نام نيك يك كشور به ديگر مناطق جهان به عنوان ابزاري براي انتشار هاگروه
  و  رسول  و بازرگان غريب  : برند كس  سه   زمين  بسيط در  آوازه   بدي نيكي و  به 

  )914 :همان(  
  ولـــرســـازارگــان   و   ـــبـ نكــودارول   ــقب  نيكي   ام   و  ـبايدت   ن نكو   

)  230: همان(  
سعدي نه تنها به كارگزاران در بارة رعايت حال رعيت، پندهاي خود را با زباني صريح 

گويد كه در بارة مردمي سخن ميبلكه از محبت و عدل و انصاف در كند؛و روشن بيان مي
ود و اميران خ كنند و گاه براي سياحت و تجارت و ابلاغ  پيغامآن سوي مرزها زندگي مي

حفظ مرزها از آسيب  .شوندوارد كشور مي) با عنوان غريب(گاه از سر ضرورت و ناچاري 
 و شكوفايي اقتصاد كشور از طريق تأمين امنيت گانو عدم تجاوز به مرز همساي دشمن

رضايت رعيت خويش و جلب و  اَتباع خارجي و آسايش براي رفاهفراهم آوردن  وداخلي 
و بين المللي داخلي و در روابط ترين اصولي است كه سعدي براي كارگزاران مهم بيگانه،

   :ترسيم كرده استدر برخورد با همة مذاهب و ملل 
  كنيسة  عام سلطان،  چه  بر  حديقة  چه  بر  مثالِ  باران  است عادل،  حاكمِ  خطابِ

  حرام ،عمرو خونِ زيد حلال است و نه مالِ  اگر رعايت خلق است، منصف همه باش
  )855 :همان(  
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  راقــف  يا جمع   موافقت يا  است  شرط  تّفاقابه  مذهبِ  وي بايد   با هر كسي 
  )914 :همان(  

و غم خويش و بيگانه  دننوردمرزهاي جغرافيايي را در مياينكه چرا سعدي و امثال او 
  : بيتي دادهدر خود ف كه پاسخ آن را اي است ظري، نكتهبراي آنان يكسان است

  و  خويش  بيگانه غمِ    را صاحب  نظران  نبود  جز  غمِ  خويش نظران  را  كوته  
  )914: همان(  

 گانهمسايحسن روابط با 

ادب فارسي از بسامد بالايي بر خوردار در ) خط فاصل ميان دو كشور(=  مرزواژة 
به : نخست آنكه ،كار رفته استمعني به دو به بيشتر مرزبان و مرزدار در متون ادبي  .است

مسؤول حفظ  از آن جهت كه و دكناست كه بر كلّ كشور حكومت مي معني پادشاهي
به  :ديگر آنكهو  گويندر يا مرزبان ميداكشور از تجاوز و تعدي دشمن است، به او مرز

 زند بيگانگان حفظات را از گكه سرحد دشواز طرف پادشاه مأمور مي است كه كسيمعني 
خواهد كه سعدي از هر دو دسته مي -.همين معني كاربرد دارد بيشتر نيز در و - دنماي

در اين ميان هستند مرزباناني كه به جاي  خود نسبت به همسايگان باشند و فتارمراقب ر
، به ثروت اندوزي و تعدي به رعيت زند بيگانگان و تأمين آسايش مردمحفظ كشور از گ

شيخ از نظر . گردندمينيز ها مان آن سوي مرزدباعث اذيت و آزار مرو حتيّ آورند روي مي
دو سوي مرز است،  آنچه كه بيش از همه مهم است، آسايش و امنيت مردمان هر، شيراز

؛ بلكه داردجاوز به مرز همسايگان بر حذر ت از تعدي ورا خود بايد نه تنها پس كارگزار 
  :بايد

دو سرحدبانان را وصيت كند بر رعيت بيگانه درازدستي ناكردن، تا مملكت از هر «
 )51 :همان(» .طرف ايمن باشد

ت د سعدي در بارة عدم تجاوز به خاك همسايگان، به خاطر رعايت حال رعيتمام تأكي
هاي برون مرزي متوجة شهروندان در جنگبيشترين آسيب  ،معمول به طوركه بيگانه است 
  :عادي است
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  مران   دشمن  اقليمِ   در   وليكن    گران   لشكر  و  است    زورمند  تنت 
  را  گزند بي گنه   كشوري  د ــرس  بلند   گريزد  حصاري   بر   وي   كه 

  )238: همان(  
خواجه نظام الملك (» .الملك يبقيَ مع الكُفرِ و لا يبقيَ مع الظلّمِ«: كيمانةحسخن او 

و از اين جهت، نگران است كه در صورت ر دارد در پيش خاطرا ) 11: 1344طوسي، 
كشور را به ، قدرت و شوكت آسيب ديدن رعيت بيگانه، آه مظلومان و ناله و نفرين آنان

از آن  كه سياست مداران امروز دنيا است موضوعي و اين  ريزدبخاطر ظلم كارگزار فرو 
  :اندغافل

  مي آيد زمانه   شاه   موافقِ   اگر   يكي نصيحت  درويش وار خواهم  كرد
  آيدكه تيرِ آه  سحر  بر نشانه  مي  اگرچه غالبي، از دشمنِ  ضعيف  بترس

  )851، 493: ؛ همچنين847: 1368سعدي، (  
 :اين كه انتخاب مرزبانان صالح و نيكو كار دو مزيت عمده دارد، نخستاز نظر سعدي،   

كه  مهاجرت و كوچيدن آنان به كشورهاي همسايه خواهد شد از آسايش و رفاه رعيت مانع
 :ديگر آنكه و را فراهم خواهد آوردك نامي آن كشور و زمامداران آن ني ،اين صورت در

در ؛ اما و اين به نفع سلطان و رعيت است كشور از گزند بيگانگان در امان خواهد بود
اي كه قدرت مهاجرت دسته. دشونبودن مرزبان، مردم به دو دسته تقسيم ميصورت ظالم 

مردمان خبر  از ستم آن ديار به ديگر به طور مسلّم، وكنند كوچ ميبه ديگر كشورها  دارند و
و زيان آن گردد رفت و آمد تجار و مسافران از آنجا قطع ميدر اين صورت، كه دهند مي

بور كه به خاطر فقر و ضعف مالي و جسمي مجدستة ديگر متوجة همة مردم جهان است و 
هم از حملة دشمن جز نفرين ندارند، سلاحي كه  يسلاح ستند،به اقامت در آن سرزمين ه

  : اشاره داردمسايل گونه به اين  »كار با زاهدحكايت مرزبانِ ستم« در .استويرانگر تر
  ... از جهان كنُجِ  غاري  مقام گرفت   مردي    در  اقَصايِ   شام خــردمند  

  كار   بوديكي    مــــرزبانِ    ستم  در   آن  مرز  كاين  پيرِ هشيار   بود
  به   سر  پنجگي   پنجه  بر  تافتي  كه   هر   ناتوان  را    كه    دريافتي
  رويِ   جهاني    ترُشُزِ  تلخيش     جهان سوز و بي رحمت و خيره كشُ
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  دلكه  خلَقي   بخسبند  ازو    تنگ  دلعجب  دارم  از  خوابِ آن  سنگ
  )243 -4: همان(  
  سفيران   

اشتن انديشمندان دنيا با در اختيار دمداران به اجمال بايد گفت كه برخي از سياست
طرح خود، سياسي هاي شوم اجراي هدفاديان آسماني، براي  حقيقت خبر ازبي وطلب 

خ سياسي ايران زمين تاريخود قرار دادند؛ اما دستور كار جدايي دين از سياست را در
را توأمان و در كنار هم در و سياست دين ايران، باستاني  پادشاهان كه حكايت از آن دارد

اقتصادي  -ترين قدرت سياسيو در عين حال بزرگ دانستندادارة امور كشور دخيل مي
اي مملو از تهديد و تطميع ارَجاسب توراني نامه، عنوان نمونه به. بودندنيز روزگار خود 

كند، از متن كند، وقتي كه شاه ايران، پيغام سفير چين را دريافت ميبراي گشاسپ ارسال مي
و اوستا  تعلمياتدار آويزد؛ ولي به ياد  ها بگيرد كه سفيران رو تصيم مي نامه دل آزرده شده

 را سفيراندهد دستور مي ،و طبق سنتّ كنداز اين تصميم خود صرف نظر مي وافتد ميزند 
   :كنندكشورشان همراهي مرز در امنيت و آسايش تا 

  نوشت او  ورِ  آن  كجا ـم  اندر خـه     زشت ،  به  اَرجاسب   نامه نوشتند  
  شـپي  د ـخوانتادگان  را  همه  ـفرس   اندرو   نامِ   خويشببست و  نوشت  

  پريدـنس  را  ر  زين  سپس   راه  ـنگ   زيِ  او   بريد گفت  اين  و   بگيريد 
  زندــگ زينهار    از اده   را   ـرستـف   زند  اُستا  و    كه  گر  نيستي  اندر  

  ...ي ـكردم  دار تان  بر  ده ـزنان  ـهم    ردميـدارتان   كــواب   بيــازين  خ
  رينـواند  و كرد   آفـسيه  پيل  را خ  رد   شاه  زمينب  سخن   چون به  سر 

  انـرز  بگذارشـــاز  ايران  به  آن  م   انـر  دارشـب ت ـدو  گفـب پردش  ـس    
)  53 -58: 1373دقيقي طوسي، (  

 ،29/18 ،24/54 ،5/99،16/35،16/82 ،5/92 ،3/19(  آيات فراوان، درنيز قرآن كريمدر 
؛ بلاغ روشن و صريح پيام استفقط ا كه كار رسولاست شده تأكيد  )64/12 ،42/48

تبيين  ، جايگاه  سفير به خوبيديان آسمانيو هم در اَ در فرهنگ و تمدن ايرانيهم بنابراين 
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تأكيد كرده است و به تبع آن، اهل ادب نيز  شغل سفارتشده و بر حفظ شأن و موقعيت 
  :  در موارد گوناگون بر نقش اين جايگاه اشاراتي داشتند

  بشنو كه بر رسول  نباشد  بجز بلاغ باغ و بهار هست رسولِ  بهشت  غيب     
  )1/ 505، 1375مولوي، (  

ه را و چند نكت استبهره گرفته در اين زمينه  قرآنيآيات واني از سعدي نيز به فرا
است، خواه  ابلاغ پيام ،يكي از وظايف رسولد، نخست آنكه شوآور ميبارة رسول ياددر

  :  مخاطب پذيراي آن باشد، خواه با دهن كجي و غرور از پذيرش آن سرباز زند
  بر   رسولان   پيام   باشد  و  بس  گر  نيايد  به  گوشِ   رغبت كس

  )216: 1368سعدي، (  
  گفتيم  و  بر رسول نباشد بجز بلاغ  گر بشنوي نصيحت و گر نشنوي به صدق

  )827: همان(  
  :امه دهخدا تحت تأثير مصراع دوم بيت اخير بوده استعلّرسد، به نظر مي

  رسول بلاغ،  كارِ  از  غير  نيست   قبول  خواه  و   كني   خواه  ردش 
  )1/ 641 ،1374دهخدا، (  

      :كندرد كردن نامه، گناهي را متوجة رسول نميديگر آنكه 
  گر نامه رد كنند،  گناه  رسول  نيست  گوينده را چه غم  كه نصيحت قبول نيست

  )912 :1368سعدي، (  
مول، رسول از زيرا بنا به سنتّ و به طور معخاقاني نيز به بي گناهي رسول اشاره دارد؛ 

  :باشد كه از مجازات نيز مبرّارسد به نظر ميو طبيعي  استمتن نامه بي خبر 
  پيك   را   كي   نامه   خوان   دانسته اند  كارِ  پيكان  نامه  بردن   دان  و  بس

  )480 :1357خاقاني، (  
نامي و بد آوازة خوش آن است كه  -چنانكه اشاره شد - نترين نكته در بارة رسولامهم

ا آنان باعث خوش د؛ بنابراين نيك رفتاري بپراكننكشور را در سراسر جهان مي نامي يك
  :نامي كشور خواهد شد
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  رسول  و  بازرگان و غريب: برند كس سه  به   نيكي  و  بدي  آوازه  در  بسيط  زمين
  )914: همان(  

  بــازارگــان   و   رســولنكــودار        نكو   بايدت   نام   و  نيكي  قبول
)  230: همان(  

  رجيامسافران خ
ابن «گروه نخستين به . شودسعدي، مسافر به دو گروه تقسيم ميها و تعليمات در آموزه

كسي يا در اصطلاح قرآني به . است )177/ بقره( د كه تعبير قرآنينشهرت دار» السبيل
و به هر دليلي از جمله مالي،  وارد شوندي يا كشوري به عنوان مسافر كساني كه از شهر

اند استطاعت مالي موظفّ با توجه به ، هريك از مسلمانانرسيدن به مقصد نباشندقادر به 
در داستان سعدي  .تا به محل سكونت خود برسد اسباب سفر او را فراهم آورندو  غذاكه 

دارد كه با همة معلوم مي به خوبي» ابن السبيل«به ) ع(مهماني دادن حضرت ابراهيم خليل 
حكايت از تفكرّ دگرانديشي اديان سر سازگاري دارد و غريب نوازي و مهمان دوستي او 

  :ستاو
  خليل    رايِ ـــسمهمان   به   نيامد   السبيل  ابنُ  هفته  يك  كه    شنيدم

  راه ه ــــب آيد   در    نوايي بي  مگر   گاه به   نخوردي  خويي  فرخنده   زِ 
  ديد  و  كرد  نگه   وادي  اطراف  بر   بنگريد  جايي    هر   و   رفت   برون 

  سپيد پيري  گرد   از  رويش   و  سر   بيد   چو  بيابان در  كي ـي  ها ـتن  ه ـب
  ...بگفت  صلايي  كريمان    رسمِ   ه ــب  گفتـب  رحبايي ـم  داريش ـدل   ه ـب

  ... همگنان طرف    هر   ر ــب نشستند    وانـخ  كردند    ترتيب   و  بفرمود 
  !ملامت كنان  كاي خليل  هيبت    به   جـليـل  كـردگـارِ  سـروش  آمــد از 

  يك  زمان آمد  ازو    نفرت    را    تو   جان سال  روزي  و   صد  داده منش 
  دست جود واپس  چرا  مي  بري  تو  سجود آتش   گر  او  مي  برد  پيشِ  

  )269 -70: همان(  
از اين كه يك هفته ) ع(مانند حضرت ابراهيم  نيز )ع(حضرت علي بنا به گفتة ميبدي 

  :شودو حتيّ گريان مي و نگران است ، ناراحتهيچ مهماني به خانة او نيامده
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 اي: او را گفتند. گريستآثار بيارند كه امير المؤمنين، علي عليه السلام، روزي ميدر«
 دو هفت روز است تا هيچ مهمان به من فرو! چرا نگريم: گريي؟ گفتچرا مي! مهترِ دين

گريم كه اگر خداي به من اهانتي خواسته است كه بترسم و از آن ميبر خود مي! نيامد
  )   1/ 466 :1376ميبدي، (» ! وا گرفتچندين روز مهمان از من 
  : سبيل است همان ابنِدرويش در اين بيت  گويا مقصود از مسافرِ

  درويش    مسافرِ از  مدار  دريغ  نظر   اهَلت پيش  به شكرِ آنكه  تو در خانه اي و
  )914:  :1368سعدي، (  
  :به شمار آوردر شمار همين موضوع توان درا هم مي زيرت ابيا

  به كمند   تو گرفتار و  به  دامِ  تو  اسير  ما درين شهر غريبيم و درين ملك فقير
  )617: همان(  

    من مفلسم در كاروان، گوهر كه خواهي قصد كن
  نگذاشت مطرب در برم، چندانكه بستاند عسس  

  )619: همان(  
، عطار به دكردطلب كمك مي از مردم بيل چنانكه در ابيات اخير آمده است، ابن الس

                        :  ارددصراحت به اين موضوع اشاره 
  صدقَه  مي جست   او   چو  ابَناء  السبيل  آغازي   نهـــاد  از  جبــرئيلاول  

)  167: 1386عطار، (  
، هستند انو جهانگرد انسياحد، كننان ياد ميعنوان مسافر از آكه سعدي با دستة ديگر 

 }:گويدمي{ نكيانودر نصيحت سلطان اَ«

و  زنان و زير دستان ببخشايد و بازرگانانگفتارِ پيرانِ جهانديده بشنود و بر اطفال و 
  )   63:  1368 سعدي،(» .مسافران را نگاه دارد

     از نقش مسافر در انتشار نام نيك كشور در سراسر دنيا سخن در جاي ديگر      
مراقب شيطنت بايد ؛ بنابراين بايد به خوبي از آنان پذيرايي كرد و نكتة ديگر آنكه گويدمي

  :اندان را پوشيدهلباس مسافربود، چه بسا جاسوسان باشند كه و آسيب آنان هم 
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  برند كــه   نــامِ   نكــويـي  بــه عالَم   بزرگان   مسافر  به  جان پرورند
ـلّابِ   نـــامِ نكـوست  غريب آشنا  باش  و سياح دوست   كــه  سياح   جـ

  نيز  وز  آسيبشــان   بــر حــذر  باش  عزيز  مهمان  و  ضيف  نكو دار 
  )230 :همان(  

برد، از چنانكه مرسوم است، مسافر، كالايي را به عنوان اَرمغان براي نزديكان خود مي
توانند از يك كشور خارج كنند و براي يك كارگزار نظر سعدي، بهترين اَرمغان كه مردم مي

نامي امير و حاكم آن كشور است كه در ساية هم ثمرات نيكي داشته باشد، كالاي نيك 
  :رعايت عدالت به دست آمده باشد

  امِ  نيك،  بضاعت  مسافرانـن   زِ  بهتر  اندبه عالم  نبرده اختيار كن كه  عدل 
  )837: همان(  

  گر  بر  فلك  رود،  نرسد در عطايِ  تو  رودشكرِ  مسافران  كه  به آفاق  مي
  )482: همان(  

  :متون نيز آمده است در ديگر
عنصر (» .نام و ننگ، ايشان بيرون برندچاكران و بندگانِ مهمانان را نيكو تعهد كن كه «

  ) 72: 1368المعالي، 
در صورت رعايت عدل و انصاف از سوي مقام مسؤول، فوايد و منافع فراواني و 

كه  مردم استرونق اقتصادي و آسايش ترين اين ثمرات، نصيب كشور خواهد شد كه مهم
 : سبب جذب مسافران و بازرگانان خواهد شد

اند، به حكمِ آنكه عدل و اند، نگهبانِ ملك و دولت خويشپادشاهاني كه مشفقِ درويش«
احسان و انصاف خداوندانِ مملكت، موجبِ امن و استقامت رعيت است و عمارت و 

ها به ارزاني غلّه و ديگر متاعپس نامِ نيكو و راحت و امن و . زراعت بيش اتّفاق افتد
ها اقصايِ عالم برود و بازرگانان و مسافران رغبت نمايند و قماش و غلّه و ديگر متاع

بياورند و ملك و مملكت آبادان شود و خزاين، معمور و لشكريان و حواشي، فراخ دست، 
  .يناصل و اگر طريقِ ظلم رود بر خلاف ا و نعمت دنيا حاصل و به ثوابِ عقبي 
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  ».كرد  يادگار نكو   نامِ و  برفت  عادل بماند         زشت او  قاعدة   و  برفت  ظالم 
)  43-4: 1368سعدي، (  

    خارجي بازرگانان
ق تجارت و در رون گردند كه تباع خارجي، بازرگانان محسوب ميترين گروه از اَمهم

بازرگاني دو «بدان اشاره شده است نيز چنانكه در متون كهن . دناقتصاد نقش اساسي دار
يكي معامله و يكي مسافره و معامله مقيمان را بود كه : گونه است و هر دو مخاطره است

متاعِ كاسد را بر طمع فروتر بخرند و اين مخاطره بر مال بود و دلير مردي بايد كه او را دل 
عنصر المعالي، (» .و مسافر را گفتم كه كدام باشد دهد كه چيزِ كاسد خرد بر اميد فزوني

از ايمني در تجارت، سبب رونق و  بازرگانانايت و درصورت رض) 166 -7: 1368
كنند و با به كشورهاي گوناگون سفر مي از آنجا كه تجار .ايي اقتصاد خواهد شدشكوف

صورت ايجاد رفاه و امنيت براي آنان،  باشند، درديگر تاجران در مراوده و تبادل نظر مي
شوند و جهانگرداني مبلغّان خوبي براي كشور خواهند بود و چه بسا سبب تشويق مسافران 

، بازرگانان و تاجراناحترامي به بي صورت و در گزينندكه سفر به اقصاي عالم را بر مي
خاطر فراهم آوردن اين  سعدي ممدوح خود را به. كندتباع را دشوار ميرفت و آمد ديگر اَ

   :داندو ثمرات آن را ارزنده مي ستايدامنيت مي
طنطين؟    ـداشت كه ديبا  برد به قس زهره  كه بودي        طرف   وازي از آنـبنده ن اگر نه

  چين؟ چنانكه زيره به كرمان برند و كاسه به مزجاة       به عراق اين بضاعت كه مي برد 
  مشكين؟ كه  خلق از آن طرف  آرند   نافة  آورد       اد ـي كه  من ريحانِ را  شمامةو ت

  )480: 1368سعدي، (  
را از زبان بازرگاني كه به سبب عدم ي ناشي از ناامني در كشور هاسعدي برخي از زيان

  :   شماردبر مي ،شودزنان مي گرفتار راهامنيت در كشور 
  تير به  دزدان  گرفتند  گردش  و ـــــچ  اسير بازارگاني  گفت  خوش  چه 
  زنان خيَلِ  ه ــچ ،لشكر مردانِ  ه ــــچ  انـزن ره   از   آيد  مردانگي  چو 

  ببست و لشكر  ر ــشه ر ـــــب خير  درِ   بخست  را  بازارگان كه  شهنشه 
  ؟بشنــونــد  بــد  رســمِ   آوازة  چــو   روند هوشمندان  دگر  آنجا  كي 
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  رســول  و   بــازارگــان   ـودار ـــــنكـ  نيكي قبول و   نام   بايدت   نكو 
  دـبرن م بـه عالَ  نكــويـي   ـامِ ـنـ  كــه   دـجان پرورن به  مسافر   بزرگان 

ـلّابِ    سياح  كــه   باش و سياح دوست غريب آشنا    تـنكـوس نـــامِ جـ
  زـني باش  ــان  بــر حــذر ـآسيبش وز   زـضيف و مهمان  عزي  دار و ـنك

  )230 :همان(  
و به سلطان روزگار  مد نظر داردداري و خداترسي را نديدر كار تجارت نيز، سعدي 

 يهنگام مواجهه با بازرگانان ويژهه دهد كه اين دو را توأمان حفظ كند، بخويش هشدار مي
  :گيرندقرار ميو بيشتر در معرض آسيب  دور افتاده كه از كشور خود 

وقتي بازرگاني يك طبلة جواهر داشت و سلطان آن دور، كس فرستاد و آن بازرگان را «
! اي سلطان: بازرگان گفت. چون بازرگان برفت؛ سلطان استدعايِ جواهر فرمود. طلب كرد
ام از شهر خويش، كدبانويِ خانه با من وصيت كرد سال از خان و مان برون آمدهمدت يك 

اند كه سلطان آورده. معاملت مكن الّا با آنكه او را ترسِ خداي و ديانت و امانت باشد: كه
برو تا وقتي كه من ترس خداي و امانت و ديانت : داري و تعهد فرمود و گفتاو را دل

  )54 :همان(» .اري كنمو آنگه خريدخود بينم 
بارة بازرگاني كه در س به كارگزاران درنيز بر همين اسا حكيم مصالح گوي شيراز     

گان او بر كند كه اموال آنان را تمام و كمال به بازماندد، سفارش ميميرديار غربت مي
 در صورت ضايعنخست آنكه  :دكنوصية خود دو دليل عمده ذكر ميو براي اين ت گردانند

شدن حقّ بازماندگان از جمله يتيمان، فرجامي بس ناگوار در انتظار كارگزار ظالم خواهد 
  :گرددمي شبود و از طرف ديگر موجب بد نامي او و كشور

  دستبـــرد به مالش  خسـاسـت بـــود   بـمرد  ديارت ازارگـان در ـب چو 
  تبار بـاز گــوينــد خـــويـش و به هـم  زار بگريند  آن پس كـه بر وي  كز

  ببرد ، ظـــالـم دمتاعــي  كـزو  مـــانـ  كه مسكين در اقليـم غـربت بمرد
  ـذرـدلِ    دردمندش   حـــــ  وز   آه     بينديـش  از آن طفـلك  بـي پدر
  كــه يــك  نامِ   زشــتش  كنـد پـايمال  بسا  نامِ  نيكــويِ   پنجــاه  سال

  عـــام مــالِ   تــطـاول  نكردنــد   بـر   اويد نـامــجـ پـسنديـده كـارانِ  
  گـداست تـوانگـر  ستاند،   ال از ـم   چو  سر پادشاست به  سر  آفاق اگر  بر 
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ـر نــكـرد  زِ   مـرد دستي  آزاد  تـهي از  رد بـم   پهلويِ   مسكين  شكم  پـ
)  238: همان(  

كند و با زبان تند و تيز، حاكمي را كه تمام مسؤوليت را متوجة كارگزار ميو در واقع 
  :آيدبه شمار ميزنان نتواند امنيت را برقرار كند، مهرة اصلي راه

 )48 :همان(» .زندود كاروان ميسلطان كه دفعِ دزدان نكند، حقيقت، خ«

از مرگ، سرزمين تحت  پيششان كند كه پدردر حكايتي ماجراي دو شاهزاده را نقل مي
  :كند؛ اماتصرّف خود را به طور مساوي بين آنان تقسيم مي

  آورد  گرد   مال  تا   ظلم   برد             يكي  نيكو   نامِ    تا  عدل  يكي «
بارة شاهزادة ظالم كه نسبت به بازرگانان بي مهري كرد و سبب ويراني كشور و از در{

  }:گويدت، چنين ميدست دادن تاج و تخت شده اس
  انچــارگـانِ  بيبـلا ريخت  بـر جـ  بــازارگانطــمع كــرد  در مــالِ  

  وب  كــردكه نــاخـ دانــد دخـردمنـ  بــه اميد  بيشي،  نـداد  و  نخــورد
  زيعـاجـ د  لشــكــر ازپراكنـده  شـ  گرُبزي از  زر   كه تا جمع كرد  آن 

  نري  هبـ آن است  در  بومِ  ظلم  كه   ان  خبـــرـبـازارگـــانـشنيـدنـد  
  تبسـوخـ رعيت دنيــامـ ـت  زراع  فروخت  بــريدند  از آنجا  خريد  و 

  ».تيـافـرو  دست ام  دشمن  بـا كن  به  بتافت سر    دوستي از  اقبالش  چو 
  )248: همان(  

  رعايت حال غريبان
كس حداقل يك بار  اتّفاقي است كه در زندگي هر ،ديارغربتسفر كردن و رفتن در 

به رسيدن نمو و  جهت باليدن و رشد و ،اين رخداد به اختيار انسان خواهدهد، رخ مي
اي هرچند تلخ، فوايدي نيز با مسلّم است كه هر تجربه. باشد يا به دلايل ديگر الامقامات ب

در ابياتي كه . دوري و غربت از وطن نيز از اين امر مستثني نيست خود به همراه دارد،
  :براي تجربة غربت بر شمرده است پنج فايدهاست، ) ع(منسوب به حضرت علي 

  دائوـــفَ  مسخَ ارِسفَالاَ يففَ رــافس و  ي   لَالع بِلَطَ ي ف  وطانِالاَ  نِع  برَّغَتَ
  داجِـــم   ةُحبص   و  ابآد  و  لمع  و       ةٍيشَعم    ابِساكت   و    مه    جرُّفَتَ

  ) شمارة صفحهسال و المؤمنين، قافية دال، بدون ذكر ديوان امير(                          
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ارزشمند شمرده شده و آنان كه موضوع غريب و غريب نوازي در ادب فارسي نيز      
   :گويدميجمله ناصرخسرو اند، ازها گفتهاند، در فوايد آن نكتهغم غربت بيشتر چشيده

 محضرست وـاصلِ  نك و فضل سرِ       غريب   ارِ ـك به   نمودن  ايت ـــعن

  )516، 510:؛ همچنين109: 1368ناصرخسرو، ( 
سگي غريب آمده است، : چه بوده است؟ گفتند: گفت} ابو القاسم قشُيَري{استاد «

سگي نبايد كرد : استاد با خود گفت. افتنداند، و در وي ميروي در وي آوردهسگان محله 
   )811: 1372عطار، (» ...تاد و غريب نوازي بايد كردو در غريب نبايد اف

، از حال پريشان غريبان به شيخ شيراز كه رنج غربت را به خوبي درك كرده است
ملاذ  با عنواناو را  ،نوازي به غريببوبكر سعد زنگي ، جهت تشويق خوبي آگاه است

 )20: 1368سعدي، ( .ستايدمي )پناهگاه غريبان( الغربا

  :گويدو درجاي ديگر هم مي
  كنند ما مقام شهرِ  كه در نيست غريب    مشرق و مغرب به آشنايي تو      غريبِ 

 )742: همان( 

  :كنداز رنج غربت خود ياد ميو بارها به طور ضمني   
 بسي غربت هــب باشد ودهـابـن كه         كسي   غريبان اـب كند درشتي

  )151:  همان( 
 خورد پريشان غمِ  نيايد، ت ـدرس او از    د مرد    باش شهرِ كسان تا نبودهغريبِ 

    )  913 :همان( 

  :داندشمارد و ملعون ميهاي سگ ميسعدي، غريب دشمن بودن را از ويژگي
  بينممي وارـخ ردارـم و  دشمن ريبـغ ترا   كه  اينهمين دو خصلت ملعون، كفايت 

  ) 856: همان(     
 مگرد   پـيـرامن لتـوسي يــب     سلطان  را      ميــر  و   وزيِــر  و  درِ

 دامن آن  گيرد گــريبانش نايــ     و يــافتند  غريب  سگ  و دربــان  چـ

  )93: همان( 
  :ناصر خسرو نيز در اين معني گفته
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  بي عصا همي جامه بدرد مر غريبان را   بي عصا رفتن نيايد چون همي بيني كه سگ  
  )497: 1368خسرو، ناصر( 

رعايت خاطرِ غريبان نيز به همان نسبت «مدينة فاضلة سعدي درو به همين دليل، 
  ) 20: 1372، يوسفي(» .واجب است كه اَدايِ حقِّ مردمِ بومي

يتيمان و محتاجان و غريبان را همه وقت امداد فرمايد كه پيرانِ ضعيف و بيوه زنان و «
سعدي، (» .شايد و نعمت بر او نپايدگفته اند كه هر كس كه دستگيري نكند، سروري را ن

1368 :45(  
  خويش  شهرِ از  شـآب دهند دارو هــب      پيش    ر ـده آردش  رنج كه  غريبي 

  ) 370: همان( 
است كه به معني انجام  Humanismگرايي مترادف با انسانبراي سعدي احسان تقريباً «

انسان دوستي هيچ حد . باشددادنِ كارِ خير براي همه بدونِ نظر به طبقه، عقيده و رنگ مي
                   )178: 1377ذكر جميل سعدي، (» .شناسدو طبقه و مذهب نمي

 موافقت  جمع  يا  فراق اتّفاق      شرط  است  يا   بايد وي  مذهبِ  به  كسي  با هر

  )914: 1368سعدي، ( 
 است  اك ـب نه  ويم ـمي ش ردهـم يهود است        پاك  نه   نصراني  چاه  آبِ  گر 

  ) 912 :همان( 
  كه اوست باش چنان اوفتي، در  كه با هر دوست    خواهي كه به طبعت همه كس دارد

  )   912: همان( 
، ظر سعديترين آن از ندارد كه مهمهم به دنبال رعايت حال بيگانگان نتايج مثبتي      

  :جذب گردشگران استسبب  است كه ي كشورانآباد نيك نامي و
 غـريب آيــد  آزرده  خــاطـر  كــزو قريب            عن  مملكت   آن  تبه گردد 

ـلّابِ  سياح  كــه   و سياح دوست            باش غريب آشنا    نـــام نكـوست  جـ
  )130: همان( 

بارة مساعدت و سفارشات مكررّ كه در ها وهمه دلسوزيوجود اين لبتّه سعدي با ا     
هايي كه از جانب بارة آسيبارد، چند نكتة اساسي و مهم را دركمك به غريب يا بيگانه د
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مبادا كه همين بيگانه كه اين همه نكه آنخست . كندن متوجة كشور است، گوشزد ميآنا
چنانكه . داري، براي دشمني خود را به حكومت نزديك كرده باشدلطف در حقّ او روا مي

  . در ابيات اخير بدان اشاره دارد
 ذر باش  نيزوز  آسيبشان  بــر حعزيز        نكو دار  ضيف و مهمان  

 دوست زيِ در بوددشمن توان  كردن  نكوست        كهزِ بيگانه پرهيز 

  )230: همان( 
بايد در  گزارركاكند، آن است كه ياد آوري مي نكتة بسيار مهم ديگري كه حكيم شيراز

  :    خود را حفظ كندو صلابت نزد بيگانگان، هيبت 
  » ا در خلوتهيب نشستن و هيبت نمودن؛ امدر چشمِ غريبان روا باشد پادشاه را م

در «در جاي ديگر ) 51 :همان(» .وش طبع و آميزگارتر و خخاصان، گشاده روي اولي
  )64: همان(» .ر چشمِ غريبان به هيبت نشيندد«گويد كه مي» نصيحت سلطان انكيانو

پادشاه بايد براي حفظ موقعيت خود در نزد همة مردم، مدارا و فروتني را سر منشأ 
  :كارهاي خود قرار دهد تا حد وسط حفظ گردد

تواند با غريب و شهري و خويش و بيگانه و خاص و عام، رِفق و تواضع كند چندانكه «
  )  52 :همان(» .و چشمِ ايشان شيرين گردد كه به منصب زيان ندارد و در دل

هر چند سعدي اقوام را با مرزهاي جغرافيايي و رنگ و آيين آنها «بايد گفت كه در واقع 
سازندگي و نو كردن جامعه، همچون نخستين  كند؛ اما براي از يكديگر تفكيك نمي

هاي پروراندند و اولين گامهاي توسعه را در سر ميروشنفكران و وطن دوستاني كه انديشه
هاي نوسازي كشور را در دوران اخير بر داشتند، نظيرِ اميركبير و ديگران، آميختن دستاورد

تنكابني و (» .كنندرا توصيه ميهاي فرهنگي نو با فرهنگ خودي با تأكيد بر حفظ ويژگي
 )242: 1382همكاران، 

 اميرِ    ختُن   داد     طاقي  حرير   مردان    روشن   ضمير      را   زِ    يكي  

  و گفتبپوسيد  دستشپوشيد  و زِ   شادي چو  گلبرگ   خندان  شكفت        ب
  خرقة  خويشتن تروز  آن  خوب     تشريف   شاه   ختُن    چه   خوب  است  

  كس زمين   بوسِ مكن  بهرِ قالي  بر  زمين  خسُب  و  بس        آزاده اي    گر
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               )346: 1368سعدي، ( 
 بِه   از   جامة    عاريت   خواستن    پيراستن    خويش         كهن   خرقة 

 )216 :همان( 

  تر   گداييخوشهنوز  از دوستان      ر  بيگانگان   تشريف   بخشند    ــاگ
       )753: ؛ همجنين768: همان( 

  خارجي جرمم چگونگي برخورد با اَتباع
نيك نامي يا بد نامي يك كشور نتايج زيان باري دارد كه بحث در بارة آن با توجه به 

در مجموع بايد گفت . زا خواهد كشاندارست، كار را به داشاراتي كه در آثار سعدي آمده ا
  :در دو چيز دانسته استرا كه سعدي ثمرة زندگي 

 من عليَها فان بگذري، كُلُّ  دو زين  نامِ نيك و ثواب    و : دو چيز حاصل عمرست

  )473 :همان( 
  :ستايدخود را به خاطر همين ويژگي مي ينو ممدوح

 نـافقيـخ  در  شرـنتـم  يـامـن كـيـن          تم ـخ تو بر مردي كـني  الِـكم اي    

  )478 :همان( 
 صدور و از ملوك نامي نكو برد گويِ كه    شمسِ دولت و دين   آفاق، اعَظمِ اَجلُّ و

  )800: همان( 
براي نيك نامي يك كشور در عرصة جهاني قايل  سعدياي كه به خاطر اهميت ويژه

بارة آن دسته از اتباع خارجي كه سبب هرج و مرج در است، به كارگزار سفارش مي كند كه
دليلي كه شيخ ارايه  .در نظر نگيرد از كشور، جز اخراج آنان هيچ مجازاتيستند، كشور ه

هوشمندانه  منطقي و ،روزگار پيشين هاي خبريدهد با توجه به محدود بودن شبكهمي
كند؛ را به ديگر كشورها تبعيد ست، نبايد او از اتباع داخلي ا مجرم اگر همچنين واست 

    به بدي ياد  و مردمانش كشوربا ديدن اين انسان شرور از زيرا مردمان ديگر كشورها 
بارة خوبي و بدي مردمان قاعده بر قرار است كه  قضاوت در ، چنانكه هنوز هم اينكنندمي

، م استيك منطقه بر اساس شواهد محدود و جزيي است و سپس تعميم دادن آن به عمو
   :هاي آگاه بودتعميمي نادرست كه سعدي به خوبي از زيان
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  كشــورش از كـن بيـرون  و ميـازار  باشد  سرش  فتنه   بر    غريبي  كه 
  قفاست در  دشمنش بد، خويِ  ،خود كه  رواست نگيري  وي  بر  گر خشم  تو 
  روم و سقلاب  و مفرست  نعاشص به  بوم و  زاد   باشدش   پارسي    گر و 

  س گماشتدگر كـ بــر لابـ نشـايــد  چاشت به  تا  مده  امانش   آنجا  هم 
  چـنين آينــد  بيــرون كــزو   مــردم  زمين  آن  باد گشته  بر  گويند   كه 

  )230: همان(  
مفسـد فـي   «و بـه تعبيـر قـرآن     و در جاي ديگر هم تأكيد كرده است كه انسـان شـرور  

بايد به سزاي اعمال خود برسد، نه اين كه به شهرها و كشورهاي ديگر  )94/ كهف: الارض
 :تبعيد گردد، تا آرامش و امنيت ديگران را به خطر بيندازد

آن را كه در او شري بيند، كشتن اوليتر، كه از شهر به در كردن، كـه مـار و كـژدم را از    «
 ) 56:همان(» .خود دفع كردن و به خانة همسايه انداختن هم نشايد

صلح را  چنانكه گفته شد، شيخ توجه است، سعدي در بارة اسراي جنگي هم قابل نظر 
داند، در صـورتي  ، جنگ را به مصلحت نميجز در مواقع ضروريداند و بر جنگ مقدم مي

و به اسارت در آيد، در كشـتن او  دشمن گرفتار گردد بزرگي از لشكر كه جنگي رخ دهد و 
تبـادل  گرفتار دشمن شده باشد، آن وقت نيز شايد كه بزرگي از اين سوي نبايد شتاب كرد؛ 

عمـل غافـل نباشـد، ممكـن     ديگر آنكه انسان بايد از مكافات  ،دشواسرا به راحتي انجام مي
دشـمن  دل ، بايد است روزگاري بيايد كه خود نيز در بند دشمن گرفتار شود و مهم از همه

  :تر است دست آورد كه از صدها بار شبيخون زدن مهماو به از طريق محبت و لطف به را 
  يـآشت    ه ر   ان ـپنه   دار    هــنگ  داشتي   بر   پيكار      شمشيرِ   چو
  مصاف پيدا  و  ستند ج  صلح   نهان   شكاف   مغفر   شكوفانِ  لشكر   كه 
  گوي چو  پايت افتد  باشد كه در  كه   بجوي   نهاني    ميدان    مرد    دلِ 

  ... درنگ بايد    كرد  درش   شتن كُ  به  چنگ چو سالاري از دشمن  افتد  به 
  )226-7: همان(  
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اَتباع خارجي بهدولتي ناصب سپردن م  
كردند، از باز، بيگانگاني كه در ايران زندگي ميآيد، از ديرمي چنانكه از متون تاريخي بر

وسعت انديشة  از و اين حكايتجهت برخورداري از امتيازات با ايرانيان برابر بودند 
كتاب خود در بحثي پرفسور پي ير بريان در . استمردم مناطق گوناگون و تعامل با  ايرانيان

  : گويدميبيگانگان و سلسله مراتب اداري : تحت عنوانِ
من جمله (ري با وجود بر خورداري از عناوين دربا) يا هر خارجي ديگر(آيا يونانيان «
حقيقتاً با افراد ) ها، جواهراتجامه(هاي گوناگون يتثيا اعتبار و حي) نيكوكار شاه عنوانِ

سخ اند؟ پلوتارك به اين پرسش، پابرابر و بر يك پايه بوده نجيب زاده و اشراف پارسي
      ) 1/ 737 -8 ،1382بريان، (» .دهدمثبت مي

سپردن برخي  ،اوسعدي نيز در اين تعامل بيشتر نرمش نشان داده است و حتيّ از نظر 
و به از مناصب كشور به يك انسان غريب در صورت داشتن نفس پاك و دانشِ كشورداري 

نزديك به يك قرن زندگي «او كه . تواند مفيد واقع شودميتعبير امروز، تعهد و تخصص 
هاي بسيار رفته و از سرزمين هند تا ديار طرابلس را ديده است و همين كرده و به مسافرت

سير آفاق و بر خورد با مردمان بسيار از هر قوم و نژاد  و از هر دين و ايمان، سعدي را 
المشربي آموخت و به واسطة همين وسعت مشرب و روحية جهاني او بود كه وسيع 

ذكر جميل سعدي، (» ي، مليّ و لساني را باطل كردههاي رنگي، نژادسعدي تمام برتري
به اين امر تشويق  را هم و بارها به اين موضوع اشاره كرده است و كارگزاران) 116: 1377
دارد كه ديدگاه سعدي عمان بر آمده بود، معلوم مي در حكايت مردي كه از دريايو كند مي
  :هاي ديگر تا چه اندازه جالب و امروزي استبارة تبادل افكار و انديشه با ملتّدر
ـان  بر    دريـايِ   ز    بـسي  دريا  و  هـامـون   كـرده   سفـر سي        ـآمـد  ك عمـ

  پـاكـش عـلوم نـفسِ   در جنس  هر  زِ روم       و  تاجيك   و ترُك  و  ديده  عرب 
  صـحبت  آمــوختـه  و    كــرده سفــر انـدوخته         دانـش   و  گـشته    جهـان 

  شــهريـار  نـاحيـت  آن   در   بـزرگـي كنار          آمـد  زِ دريـا  در   شهـري   بـه 
  پــايِ  درويش  داشت در  عــجز   رِ ـسـانديش داشت         نامي  نـكو  طبعـي  كـه 

  راه  گــرد از  تـن بــه حمامـش  سـر و اه      ــش  گــزارانِ خــدمـت   بـشستنـد  
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  رهي دولـت جــوان بــاد و  بختـت   كهد  بــه   ايــوانِ   شــاهنشهي        ـدر آمــ
  ما  آمـدي؟  نزديـك  كـه   بـودش  چـه كـجا  آمدي؟         از  : شـهنـشـاه  گـفــت

  ســرشت نيكــو   نــامِ نكــو اي  بگــو خوب و زشت؟     درين كشور از چه ديدي 
  )232: 1368سعدي، (  

  
  گيرينتيجه

اي دارد، يكي از موضوعات مهم و كليدي كه در پيشرفت و ترقيّ يك ملتّ نقش عمده
هاي بلند دار ايراني هنگامي كه با انديشهفرهنگ كهن و ريشه. استحسن روابط با ملل دنيا 

شاعران و . اوج ترقيّ و پيشترفت دست يافت ؛ بهشد قرآن كريم و سنتّ نبوي عجين
گي اين هاي آميختنويسندگان بزرگ پارسي كه امروزه شهرت جهاني دارند، از جمله  نمود

شمول بسياري از بزرگان ادب فارسي جهان و تعليمات  هااگر چه انديشه .انددو تمدن
تمامي مرزهاي جغرافيايي، سياسي، نژادي و ديني را ...  فردوسي، عطار، مولوي و: مانند

سعدي در موضوع مورد بحث؛ يعني توجه به حسن نوع تعليمات درنورديده است؛ ولي 
خارجي  در بخش روابط .يك استثناست ارجيروابط با ملل دنيا و رعايت حقوق  اتَباع خ

ترين دغدغة او اين است كه مبادا كارگزار و اطرافيان او موجبات آزار اَتباع خارجي را مهم
نيك نامي يك كشور در بين طبيعي است كه  .آورند و سبب بد نامي كشور گردند فراهم

تا بازرگانان، مسافران، سفيران و غريبان رغبت نمايند تا وارد  گرددديگر كشورها، سبب مي
ها به عنوان ابزاري براي انتشار نام نيك يك كشور به ديگر كشور شوند و همين گروهآن 

سعدي نه تنها به كارگزاران در بارة رعايت حال رعيت، پندهاي خود  .مناطق جهان هستند
بارة مردمي بلكه از محبت و عدل و انصاف در كند؛ را با زباني صريح و روشن بيان مي

كنند و گاه براي سياحت و تجارت و ابلاغ  سوي مرزها زندگي ميگويد كه در آن سخن مي
. شوندوارد كشور مي) با عنوان غريب(ود و گاه از سر ضرورت و ناچاري پيغام اميران خ

حفظ مرزها از آسيب دشمن و عدم تجاوز به مرز همسايگان و شكوفايي اقتصاد كشور از 
و آسايش براي اتَباع خارجي و جلب طريق تأمين امنيت داخلي و فراهم آوردن رفاه 

براي در تعليمات خود ترين اصولي است كه سعدي رضايت رعيت خويش و بيگانه، مهم
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المللي و در برخورد با همة مذاهب و ملل ترسيم كرده كارگزاران در روابط داخلي و بين
سفير به  اه، جايگبه ويژه اسلام در فرهنگ و تمدن ايراني و هم در اَديان آسماني .است

سعدي نيز به . ارت تأكيد كرده استخوبي تبيين شده و بر حفظ شأن و موقعيت شغل سف
، ابلاغ را  يكي از وظايف رسول و گرفته است فراواني از آيات قرآني در اين زمينه بهره

مجموع هيچ و در  داندمي تن عكس العمل مخاطب در برابر آنبدون در نظر گرف ،پيام
گروه . شودسعدي، مسافر به دو گروه تقسيم مي تعليمات در .داندرسول نميگناهي متوجة 

در داستان و  است) 177/ بقره(ير قرآني شهرت دارند كه تعب» ابن السبيل«نخستين به 
دارد كه با همة به خوبي معلوم مي» ابن السبيل«به ) ع(مهماني دادن حضرت ابراهيم خليل 
نوازي و مهمان دوستي او حكايت از تفكرّ دگرانديشي  اديان سر سازگاري دارد و غريب

در در انتشار نام نيك  آنان نقش كه  هستند يسياحان و جهانگردان، دستة ديگر. اوست
نكه بايد مراقب شيطنت و نكتة ديگر آ. تلقيّ شده استبسيار اساسي و جدي سراسر دنيا 

ترين مهم. اندباشند كه لباس مسافران را پوشيده يهم بود، چه بسا جاسوسانمسافران آسيب 
ق تجارت و اقتصاد نقش در رون گردند كهگروه از اَتباع خارجي، بازرگانان محسوب مي

صورت ايجاد رفاه  در ،كننداز آنجا كه تجار به كشورهاي گوناگون سفر ميو   دناساسي دار
اي كه به خاطر اهميت ويژه .بود و امنيت براي آنان، مبلغّان خوبي براي كشور خواهند

كند سعدي براي نيك نامي يك كشور در عرصة جهاني قايل است، به كارگزار سفارش مي
بارة آن دسته از اتباع خارجي كه سبب هرج و مرج كشور هستند، هيچ مجازاتي، جز كه در

داخلي است، او را اگر مجرم از اتباع : گويدهمچنين مي. اخراج آنان از كشور در نظر نگيرد
در  .كنندبه ديگر كشورها تبعيد نكند؛ كه در اين صورت از مردم و كشورش به بدي ياد مي

تعليمات او، سپردن برخي از مناصب كشور به يك انسان غريب در صورت داشتن نفس 
سعدي  .تواند مفيد واقع شودپاك و دانشِ كشورداري و به تعبير امروز، تعهد و تخصص مي

تجارت نيز، دينداري و خداترسي را مد نظر دارد و به سلطان روزگار خويش  در كار
ويژه هنگام مواجهه با بازرگاناني كه از ه دهد كه اين دو را توأمان حفظ كند، بهشدار مي

بر همين اساس به و  گيرنديشتر در معرض آسيب قرار ميو ب كشور خود دور افتاده
كند كه اموال آنان را د، سفارش مينميردر ديار غربت ميي كه انبارة بازرگانكارگزاران در
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ها و سفارشات مكرّر با وجود اين همه دلسوزي و ل به بازماندگان او بر گردانندتمام و كما
در برابر كارگزاران را به هوشياري  كه در بارة مساعدت و كمك به غريب يا بيگانه دارد،

   .دكندعوت ميآنان نيز 
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